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اين گفتار ارزشمند نخستين بار با نام »تحقيق علت حريق تخت جمشيد« )14 صفحه 
و 32(   )شماره 31  مهر 1326  و  در شهريور  يادگار،  مجله  در  تا 148(   از 135   -
انتشار يافت. از آن جا كه شيوه اين ترجمه و نثر وابسته به آن، در بيش از نيم قرن 
و  داده اند  از دست  را  كاربرد خود  كه  عباراتی  برای ساده سازی  گرفته،  انجام  پيش 
دوباره   ويرايش  به  ناچار  امروز،  پارسی  با  ناهماهنگ  و  قديمی  واژه های  برابرسازی 
و روان سازی متن برای خوانندگان شديم. متن نخستين اين جستار در دفتر نشريه 

موجود است. 
گروه ميراث فرهنگی

مقدمه
در سخنرانی آندره گدار، رئيس وقت اداره موزه و کارشناس آثار باستانی ايران، در 26 سپتامبر امسال 
)سوم مهر 1326( در برابر يكي از شعب آکادمي فرانسه در پاريس، دو پرسش مهم )درباره  تخت جمشيد( 

که تا آن زمان )زمان سخنرانی( مبهم و تيره مانده بود، روشن شد.
نخست، پيوند ميان دو تالار پذيرايي تخت جمشيد که تا آن زمان کسي از کاربرد آن ها آگاهی نداشت و 
دوم حكايت آتش سوزی تخت جمشيد به دست اسكندر مقدوني که بيشتر مورخان يونان باستان به سبب 
تعصب خود، آن را از سر مستي و يا تصادفي  دانسته و با نپذيرفتن اين حقيقت که اسكندر اين کار را 
از روی انگيزه و با برنامه انجام داده، به گرته برداری و پيروی از ديگر نوشته های يونانيان در اين باره 

پرداخته اند.
اگرچه هردو مطلب را آقاي آندره گدار طي سخنرانی خود کاملًا آشكار کرده اند، اما براي آن که موضوع 
ديودوريوس  و   1 پلوتارک  يعني  يوناني،  مورخان  همان  زبان  از  شود،  روشن تر  خوانندگان  براي  دوم 
سيسيلي و کنت کورس روايت می کنيم که اسكندر روزي با حضور گروهی از زنان دون پايه جشنی برگزار 
کرد و چون از پيمودن جام شراب سرخوش شد، يكي از آن زنان که تاتيس نام داشت اسكندر را مطمئن 
کرد که اگر قصر شاهان ايران را به دست آتش دهد، يونانيان مديون او خواهند شد و خشنودی قومي را 

که ايرانيان به انهدام شهرهاشان اقدام کرده اند فراهم خواهد ساخت.
هنوز اين بيان از دهان آن زن خارج نشده بود که يك يا دو نفر از حاضران مست به ستايش تائيس 
لب گشودند، اسكندر نيز که براي دادن فرمان از انتظار و تأمل مهياتر بود، گفت: »پس چرا در گرفتن 
انتقام يونان و سوختن اين شهر درنگ می کنيم؟« نخست خود آتش به قصر زد و پس از او سخنرانان و 
والامقامان و زنان زنان ياد شده . . . بخش بزرگی از کاخ که از چوب زر ساخته شده بود به زودي آتش 
گرفت و شعله آن مردم پيرامون را با خبر ساخت، سربازان اسكندر که کمي دور از شهر چادر زده بودند 
چون اين منظره را ديدند، تصور کردند که آتش سوزی اتفاقي روي داده، براي ياری آمدند، اما چون به  
تخت رسيدند اسكندر را مشعل به دست ديدند. به همين جهت آب هائي را که با خود داشتند به يك سو 

نهادند، برای شعله ور ساختن آتش کمك کردند!
در هر روی، پايتخت تمام مشرق زمين، شهري که پيش از آن تمامی سرزمين ها و اقوام براي گرفتن 

دستور و فرمان به آن جا مي آمدند، به اين گونه نابود شد.
زشتی کردار اسكندر در اين باره به  اندازه ای بود که به  گفته  کنت کورس مورخ، مقدوني ها هميشه ننگ از 

چرا‌تخت‌جمشيد‌سوخت؟
نگاهي‌به‌انگيزه‌آتش‌سوزي‌تخت‌جمشيد

در آتش سوزي تخت جمشيد، هيچ چيز دست نخورده نماند و هيچ كس چيزي  

سالم از آن جا به در نبرد. حتي مجسمه ها را هم قطعه قطعه كردند. هركس هر 

چه را به چنگ آورده بود با خود مي كشيد



اين داشتند که پادشاه شان چنين شهر بلندمرتبه اي را آتش زده باشد.
باري، اين روايت و همانند آن با اين  که به درستی بيانگر قصد و تعمد اسكندر است، 
باز در ضمن مي خواهد چنين بفهماند که آتش زدن شهر پارسه )پرسپوليس( به وسيله  

اسكندر براثر مستي و تحريك زنان درباري و به سبب بي خودي بوده است.
البته اگر از اسكندر حرکتي غير از آتش زدن تخت جمشيد با انگيزه نابودی آثار ايران 
سرنزده بود، تا اندازه ای مي شد اين کردار او را غيرعمدي دانست، اما ديگر کارهای او 
همانند سوختن شهر سارد، پايتخت آسياي صغير، سوختن تمام يا بخشی از اوستا و 
غارت شهرهاي بزرگ ايران، چنين مي رساند که اسكندر نسبت به ايران کينه داشته 
و در اين زمينه ها هر کاري کرده است از راه انتقام و وارد کردن توهين به ايرانيان 

بوده است.
از آن که داخل شوش  کنت کورس مورخ چنين مي نويسد: »اين جوان مقدوني پس 
شد خواست تا بر تخت پادشاهان ايران جلوس کند، تخت بلند بود و پاي او به آخرين 
پايگاه آن نمي رسيد، 1 از غلامانش ميزي را پيش آورد تا اسكندر پاي خود را بر آن 
گذارد و بر تخت جلوس کند. خواجه سرائي از خاصگان داريوش از ديدن اين منظره 
آهي از نهاد برآورد، اسكندر سبب تأثر او را پرسيد، گفت داريوش معمولًا بر اين ميز 
از  و  ببينم  تو چنين خوار  را در دست  ميز مقدس  اين  نمي توانم  غذا مي خورد و من 

گريستن خودداري کنم.«
به  ناسپاسی مي کند.  مهمان نوازي  به خدای  نسبت  اين عمل  با  که  دريافت  اسكندر 
اين سبب دستور داد تا آن ميز را عقب زدند، اما فيلوتاس به او گفت: »شاها در کار 
خود مصمم باش و زير پاي نهادن ميزي را که دشمن بر آن غذا مي خورده براي خود 

تفألي نيكو دان.«
باز كنت كورس مي نويسد:

»اسكندر پيش از به دست آوردن پرسپوليس، پايتخت قديم ايران، صاحب منصبان درجه 
اول خود را پيش خواند و گفت: »هيچ شهري بيشتر از پايتخت شاهنشاهان قديم ايران 
دشمن يونان نيست، اين قشون هاي بي پايان که مملكت شما را فراگرفتند، از اين جا 
روانه شده بودند، داريوش و پس از او، خشايارشا آن جنگ خانمانسوز را از اين جا به 
اروپا انتقال دادند، بايد به وسيله  انهدام آن روان نيكان خود را خشنود کنيم.« پس از اين 

سخنان، ايرانيان شهر را ترک کرده و به ديگر شهرها فرار کردند.«
اگرچه بسياري از شهرهاي پرثروت بر اثر فتح يا تسليم، در اختيار سپاه مقدوني بودند، 

ولي ثروت اين شهر بر تمام آن چه تاکنون ديده بودند فزوني داشت.
مردم ايران در آن جا تمام خزائن کشور را گرد کرده بودند. زر و سيم در آن شهر شمش 
شمش بود، ميزان پوشاک، بهايی بی اندازه داشت و وسايل و اشياء موجود در آن جا 

بيشتر براي نمايش و شكوه و جلال بود تا براي رفع احتياج.
بيشتر  که  هرکس  که  آن جا  تا  درگرفت،  جنگ  و  جدايی  مقدونی  سرداران  درميان 

ماهنامه ایرانا
IRAN

A
m

onthly

47

ماهنامه ایرانا
IRAN

A
m

onthly

46

مورد استفاده قرار گرفته باز هم تالار آپادانا محل پذيرائي هاي رسمي پادشاه بوده است. 
با اين حال اين پرسش می ماند که اين تالار جديد را با وجود تالار قديمي، داريوش به 

چه قصد ساخته بوده و چه استفاده اي از آن مي کرده اند؟
کساني که در اين باره بررسی هايی انجام داده اند معتقدند که هر دو تالار جايگاه قرار 
گرفتن شاه در مواقع پذيرايي او بوده است. اما چه نوع جلوس و چه قسم پذيرائي و چرا 

براي پذيرائي دو تالار ساخته بوده اند؟
اين سؤال را امروزه بر اثر اکتشافات اخير مي توانيم به خوبي جواب بدهيم.

مأموران  هيأت  حرکت  از  بعد  يعني   ،1939 سال  از  که  تخت جمشيد  خاک برداري 
آمريكائي شيكاگو تحت نظارت اداره آثار تاريخي ايران صورت مي گيرد، چنين نتيجه 
داده که خيابان وسيعي که امروز در برابر دو تالار ديده می شود، هنگام آبادي به وسيله  
يك رشته اتاق هاي کوچك به دو بخش تقسيم می شود. به اين شكل که اين اتاق ها، 
گونه  جداکننده را ميان آن دو تالار داشته و در برابر هر تالار، يك حياط ويژه قرار 

داشته است.
بالاي  دهليز  از  که  است  شده  وسيعي  خيابان  کشف  به  منجر  ما  تازه   کاوش های 

پلكان هاي بزرگ متوجه تالار صدستوني مي شده و راه پيوند به آن بوده است.
آپادانا يعني  بنا وارد حياط تالار  از راه در بزرگ کناری  از دهليز  گروه ديدارکنندگان 
حياطي که پذيرائي هاي رسمي در آن جا صورت مي گرفته مي شدند و در ديگري که 
در مقابل اين در بوده به سوی خياباني باز مي شده که به حياط ديگري منتهي مي شده 
است. تمام جايگاه های لشكرنشين تخت جمشيد مستقيماً يا به  وسيله خيابان هاي فرعي 

يا راهروها به اين حياط اخير راه داشته است.
امروزه در اين  که تالار صدستوني ويژه اجتماع يا تشريفات سپاه بوده ترديدی نيست 
و امري که اين موضوع را ثابت مي کند، دالان و حصاري است که از سه سو آن جا  را 
دربرگرفته و به اين ترتيب، آن  را از بخش مخزن ها و عمارات سلطنتي جدا مي ساخته 

است.
از اين مقدمه چنين نتيجه مي گيريم که تالار آپادانا مخصوص جلسات پذيرائي هاي 
رسمي پادشاه بوده درصورتي که تالار صدستوني فقط براي اجتماع نظاميان مخصوصاً 
در  به  وسيله   خود  سلطنتي  قصور  از  شاه  و  مي رفته  به کار  جاويدان"  تيراندازان  "فوج 

کوچكي که در عقب اين تالار بوده مستقيماً به آن جا مي آمده است. 
اما شهر پارسه يعني پرسپوليس که در ميان زمين های ويژه هخامنشيان ساخته شده 
به شمار  هخامنشي  سلسله  پايتخت  بوده،  آن جا  در  داريوش  پادشاه  نياکان  آرامگاه  و 
می رفته است و مي توان گفت که ايشان چه در هنگام ساخت بنا و چه پس از آن، هيچ  
هنگام در آن جا ساکن نبوده اند. چنان که کتزياس، طبيب يوناني، که مدت بيست سال 
در دربار اردشير دوم مي زيسته و تاريخ روزانه  او را نوشته هيچ وقت آن جا را نديده بوده 

و هيچ گاه از آن جا سخنی به ميان نمي آورد.
از اين گذشته، در ميان آثاري که در پرسپوليس باقي مانده، هيچ گونه اثري از مسكني 
دائمي يا مسكني که مدتي کم در آن جا  زيسته باشند به  دست نيامده و در پلكان ها و 

غنيمت مي برد، دشمن شمرده مي شد. از آن جا که غارتگران هرچه مي يافتند با خود 
نمي توانستند ببرند، در گردآوری آن ها شتاب نمي کردند و به انتخاب خوب و خوب تر 
مي پرداختند. ديده مي شد که پوشش پادشاهي را دست هاي نزاع کنندگان از هم مي دريد، 
ظروفي که با کمال ظرافت ساخته شده بود به ضرب تير درهم مي شكست، هيچ چيز 
دست نخورده نماند و هيچ کس چيزي  سالم از آن جا به در نبرد. حتي مجسمه ها را هم 

قطعه قطعه کردند. هرکس هر چه را به چنگ آورده بود با خود مي کشيد.
در غارت اين شهر تيره روز، بساط بي رحمي نيز کمتر از بساط آزمندي گسترده نشد، 
سربازاني که بار خود را از طلا و نقره بار کرده بودند اسُرا را که موجوداتي پست و حقير 
مي شمردند مي کشتند. کساني را که بينوائي  ، ايشان را مورد ترحم قرار مي داد به مجردي 
که دردسترس خود مي يافتند سرمي بريدند، گروهی از ايرانيان پيش از چشيدن ضربه  
دشمن، خويشتن را کشتند. به اين صورت که گرانبهاترين پوشاک خود را دربرمي کردند 

و خود را با زن و فرزند از بالاي حصارها فرو مي افكندند.
گروهی ديگر که رفتار مقدونيان را پيشاپيش مي  دانستند، خانه هاي خود را مي سوزاندند 

و خود را با اعضاي خانواده در آتش مي انداختند. 
در آخر کار، پادشاه مقدوني فرمان داد که از مردم و از زينت زنان صرف نظر کنند. پولي 
که از غارت تخت جمشيد به دست آمد، فوق العاده زياد و از حد تصور خارج بود. يا بايد 
درباره  همه چيز شك کرد يا بايد باور کرد که فاتحان از غارت گنجينه هاي اين شهر 

125 هزار تالان پول به دست آورده اند.
پادشاه مقدوني که مي خواست اين اموال را براي مصارف جنگي با خود ببرد جانوران 
بارکش و شتران شوش و بابل را گرد آورد و شش هزار تالان اموالي را هم که از غارت 

پاسارگاد و تخت جمشيد يافته بود بر آن ها افزود.
افزون بر مورخان قديم، تاريخ نگاران مسلمان نيز به  روايت شمه اي از رفتار اسكندر 
در راه خراب کردن آثار ايران پرداخته اند که از آن جمله ابن النديم در کتاب الفهرست 

مي گويد:
نقوش  کرد،  خراب  را  آن  بناهای  جمشيد(،  )تخت  استخر  گشودن  از  پس  »اسكندر 
آن را بسترد و کتيبه ها را منهدم نمود، از علوم آن چه در دواوين و خزائن مجموع بود 
نسخه ها برگرفت و امر داد که آن ها را به زبان يوناني و قبطي ترجمه کنند و پس 
از آن که از استنساخ آن ها فراغت يافت، آن چه را به فارسي و به خطي بود که آن را 
کشتج )کشته( مي گفتند بسوخت و به قدر حاجت از علم نجوم و طب و طبايع ايراني 
اختيار کرد و اين کسب و ساير علوم و اموال و خزائني را که به اين ترتيب فراهم آورده 

بود، به مصر فرستاد.«
همچنين مسعودي در مروج الذهب مي گويد که اسكندر برخی از بخش  هاي اوستا را 
سوخته و حمزه اصفهاني بر اين عقيده است که علت مشوش بودن تاريخ ايرانيان قبل 
از ساسانيان اين است که اسكندر کتب ايشان را آتش زده و موبدان و هيربدان و علما 

و حكما را کشته و محفوظات علمي و تاريخي ايشان را از ميان برده است.
روايت  ياد  از  پس  که  بوده  در خشم  اسكندر  کردار  اين  از  اندازه ای  به  مورخ  همين 
ديگران درباره  بنا اسكندريه به  وسيله  اسكندر، مي گويد که اين حديث اصلي ندارد. زيرا 
که اسكندر ويرانگر بوده نه سازنده. پس از اين مقدمه مي پردازيم به ترجمه سخنرانی 

آقاي آندره گدار )يادگار( 

ترجمه  گفتار آندره گدار:
سال گذشته افتخار اين را داشتم که تاريخ کوتاه کاوش هايي را که از سال 1931 تا 

1946 در تپه هاي تخت جمشيد شده برای شما بگويم.
برداشتن  به  تخت جمشيد  شرقي  شمال  زاويه  در  روزها  آن  در  ما  حفاری  مأموران 
خاک هاي بخش لشكرنشين اين شهر می پرداختند و هنوز نيز به همين کار مشغولند 
و هرقدر که به دامنه کوه نزديك تر مي شوند، کارشان مشكل تر و پيشرفت شان کندتر 
مي شود، تقريباً هنوز شش متر ديگر از زمين باقي است که بايد شكافته و خاک برداري 

شود.
از سويی ديگر، چنان که مي دانيد، پائيز گذشته، استان فارس گرفتار انقلاب و هرج و مرج 
شد و چون بيم آن مي رفت که جلگه استخر ميدان کشمكش هاي مهم شود، کارهای 
اکتشافي ما دستخوش وقفه شد و مجبور شديم که آثار باستانی گنجينه را به دالان هاي 

زيرزميني برده و درب آن ها را مسدود کنيم.
اگرچه به همين دلايل، سال گذشته در تخت جمشيد از هر سال ديگر عمليات حفاري 
و کاوش کمتر پيشرفت کرده، اما دربرابر، در نتيجه کارهاي کمی که در همين سال 
شده، بعضي حقايق درباره  ساختار تخت جمشيد و تاريخ آن به دست آمده که به حل 
پاره اي از مشكلات کمك مي کند و ما را به پاسخ دادن به دو پرسش زير توانا می سازد:

نخست، پيوند ميان دو تالار پذيرايي تخت جمشيد که تا آن زمان کسي از کاربرد آنها 
آگاهی نداشت و دوم حكايت آتش سوزی تخت جمشيد به دست اسكندر مقدوني که 
يا تصادفي  و  از سر مستي  را  آن  به سبب تعصب خود،  باستان  يونان  بيشتر مورخان 
 دانسته و با نپذيرفتن اين حقيقت که اسكندر اين کار را از روی انگيزه و با برنامه  انجام 

داده، به گرته برداری و پيروی از ديگر نوشته های يونانيان در اين باره پرداخته اند.
اينك پاسخ به دو پرسش ياد شده:

حقيقت اين است که تاکنون درباره دو تالار پذيرايي تخت جمشيد و اين که از هريك 
از آن ها چه استفاده اي مي شده است، چنان که، بايد پژوهش نشده و گويا سبب آن اين 
بوده که کسي چيزي در اين  خصوص نمي دانسته و فقط اين نكته هميشه جلب توجه 
مي کرده که چرا در آن تالاري که قديمي تر است قسمت معماري مستحكم تر و جنبه 

فني آن نمايان تر است درصورتي که در بناي تازه تر اين منوال ديده نمی شود.
موضوع ديگري که مسلم به نظر مي رسد اين  است که تالار صدستون را براي اين که با 
تالار آپادانا رقابت کند يا جاي آن  را بگيرد نساخته اند، بلكه بعد از آن که تالار صدستوني 
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درگاه ها و سطوح زميني هيچ يك نشان فرسودگي ديده نمی شود و در هيچ جا نقش و 
خطي به  عنوان يادگار ديده نمي شود در صورتي که از قرون بعد، از اين قبيل نقوش و 
خطوط بسيار باقي  است و در ظروف و اثا ثه اي که در مصر به فرمان خشايارشا ساخته 
نيست  آن ها  بردن  به کار  از  آثاري  اسكندر شكسته اند،  را سربازان  آن ها  تمام  و  بوده 
و  پايه ها  و  سرستون ها  هنوز  لشكرنشين  قسمت  دالان هاي  و  حياط ها  در  به علاوه 
تنه هاي ستون هائي که در همان جا ساخته مي شده در اين طرف و آن طرف افتاده است.

فرمانروايی  بزرگی  بيان  ويژه   داريوش  را  پايتخت  اين  که  مي رسد  به نظر  چنين 
ايران به  شمار مي رفته و در ميان مكان های  هخامنشي ساخته بوده و نمايش قدرت 
از ديگر بناها گرامی داشته می شده است. بی گمان، شاهنشاه هر  مقدس آسيا، بيش 
سال، يك بار آن هم به هنگام نوروز به آن جا آمده تا هم  مزار نياکان خود را ديدار کند 
و هم هيأت هائي را که براي ادای احترام و تقديم خراج به خدمت او مي رسيده اند بپذيرد.

سوختن اين شهر در 330 ق.م، به دست اسكندر، تنها به اين قصد نبود که يكي از 
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پايتخت هاي هخامنشي ويران گردد، بلكه بيشتر بر آن بود تا در آتش زدن پرسپوليس، 
منهدم ساختن فكر عظمت و قدرت ايران را نمايان سازد که البته اين شهر نماينده 

کامل آن به  شمار مي رفت.
آن  درباره   تاکنون  پيش  سال هاي  از  که  ما  بحث  مورد  موضوع  دومين  اين جا،  در 
اثر  اتفاقي بوده يا بر  گفتگوها شده و هنوز نيز مي شود، اين  است که آيا اين حريق 

برنامه ريزی قبلی؟  
به شمار  اسكندر  سرگذشت  پيرامون  ما  دوران  مورخان  بهترين  از  يكي  که  »راده«)1( 
آن  ناظر  خود  گويي  که  کرده  روايت  جزء  جزء به   چنان  را  رويداد  اين  شرح  می رود، 
جريان بوده است. مورخ مزبور مي گويد که شهر پارسه در عهد هخامنشيان به  دليل 
شكوه درباري، براي مقدونياني که به آن همه پيروزی نظامي نايل شده بودند، جايگاه 
بسيار مناسبي بود تا در آن جا جشن اين پيروزی ها را برپا کنند. بنابراين اگر بگوئيم 
که اسكندر که به تشريفات درباری علاقه  بسياری داشت، مراسم اين تشريفات را در 

و  براي سپاسگزاری  او   که  زيرا  کرد.  تعجب  نبايد  داشته،  برپا  کاخ ها  مقابل  خيابان 
قدردانی از سربازانش هيچ کجا را بهتر از اين  جايگاه توانسته بود به دست بياورد. پس 
می توانيم بی گمان باشيم که آيين سپاس گزاري اسكندر هم در برابر خدايان يونانی و 
سرداران در همين جا برگزار شده باشد. به اين ترتيب که اسكندر در اين جا از يك سو 
با انجام قرباني ها برای خدايان، سپاسگزاری و از سوی ديگر با برپا داشتن آيين های 

سور و شادی، مقدونيان را از خود خرسند کرده است.
به گفته مورخ ياد شده، در يكي از همين آيين ها که پيوسته تشكيل مي شده، مستي و 

سرخوشی مقدونيان حاضر در تخت جمشيد به اندازه ديوانگی کشيده شده است.
در اين سفر، همراه سرداران نامي، گروهی زن بودند که با ايشان در خواب و خوراک 
شرکت مي جستند، يكي از آنان تائيس آتني بود که بر ديگران از جهت ذوق و گستاخی 

کلام برتری داشت.
در اين ميهماني تائيس شوخي و دلفريبي را از اندازه گذراند. نخست با شوخی و دلبری 

اسكندر  »اگر  گفت:  رسا  آهنگ  با  سپس  انداخت.  اسكندر  سخنان  ميان  به  را  خود 
کاخ های پادشاهان ايران را به آتش بسوزد، حقي بزرگ به گردن يونانيان خواهد يافت. 
چرا که اين ملت همواره انتظار دارد که انتقام شهرهاي منهدم شده خود را از وحشيان 

ايراني بگيرد.«
بر اثر اين سخنان، جشن تبديل به صحنه  اي شد که در آن مردم به آهنگ ساز و آواز 

در مستي، فريادهای جنون آميز مي کشيدند و مي رقصيدند.)2(
تائيس از اسكندر درخواست کرد که در اين صحنه شرکت کند، پادشاه تسليم شد و 
تالار جشن  از  آواز  به آهنگ ني و  به دست  افتاد. تمام حضار مشعل  ايشان  به جلوي 
بيرون ريختند و گرداگرد بناها را که اندکي بعد به دست ايشان سوخت و نابود شد 
گرفتند. در آغاز اسكندر و پس از او تائيس مشعل هائي را که در دست داشتند به  بالاي 
قصر که سقف هاي آن از چوب بود انداختند و ديگران نيز از آنان پيروی کردند و دامنه 
آتش بالا گرفت. اين کوتاه شده روايتی بود که راده آن  را از نوشته های کنت کورس 
و پلوتارک به دست داده است. اما بايد دانست که اين روايت داستاني بيش نيست! 
زيرا که امروز بر ما ثابت شده است که پيش از سوختن تخت جمشيد، تمام قصرها، با 
نظمي معين غارت و محتوبات وسايل آن را به جاي ديگری منتقل کرده بودند. همين 
موضوع خود مي رساند که سوختن تخت جمشيد يك رويداد ناگهانی و اتفاقی نبوده و 
اين که بعضي گفته اند که اين رفتار به دليل يك بي فكري تند و شتاب زده انجام شده، 

درست نيست.
در  پی درپی  حفريات  و  خاک برداري  درنتيجه  سال   17 مدت  در  که  اشيائي  تمام 
تخت جمشيد به دست آمده، به آن اندازه نيست که يك جعبه آئينه موزه را پر کند. افزون 
بر اين، در روند اين همه کاوش ها، کوچك ترين اثري از آثار بدمستي در اين مكان 
به دست نيامده و گمانی نيست که اگر اين حال پيش آمده بود آثاري از آن باقي مي ماند.

بی گمان اين آتش سوزی، پس از آن انجام يافته  که اسكندر به  وسيله ی سربازان خود 
کار گردآوری، باربندي و فرستادن محتويات تخت جمشيد را به انجام رسانده و به گفته 
از آن ها برده است و در هر روی در سوختن آن،  پلوتارک، 1000 استر و 500 شتر 

بي رحمي و خونسردي زيادی به کار رفته است.
سبب اين افسانه  بعدی که آتش سوزی، اتقافی و ناارادی انجام شده و تكرار چندباره  
اين داستان که آن را به صورت حقيقتي درآورده و سبب پيروی متعصبانه گروهی از 
نويسندگان شده، ظاهراً براي آن بوده که پادشاهان سلوکي و بعد از ايشان، اشكانيان 
يونان دوست مي خواستند که ياد اسكندر از اين ننگ مبرا باشد و زشتی رفتار يونانيان 
کمتر به چشم بيايد. به درستی، همانند وکيل مدافعي که براي تخفيف جرم موکل خود 
اسكندر پيش  از سر مستي می داند. درصورتي که مي دانيم  را  او  دادگاه، کارهای  در 
از دست زدن به سوختن تخت جمشيد، هدف و غرض خود را به آگاهی گروهی از 
سرداران خود رسانده و به ايشان گفته بوده که در گيتی هيج شهري بيش از پايتخت 
قديم پادشاهان ايران دشمن يونان نيست، چه از اين شهر بوده است که آن  همه سپاه 
به سوی سرزمين های يونانی يورش آورده و از اين جا بوده که داريوش و پس از او 
خشايارشا، آن جنگ نامقدس را بر يونان تحميل کردند. بايد آن جا را ويران کرد تا روان 

نياکان ما از ما خشنود شوند!
به روايت برخی منابع، اسكندر در پاسخ به پارمينيون حكيم که با اين رفتار انتقام جويانه 
مخالفت مي ورزيده، يورش به يونان را به  وسيله  سپاه ايران، ويرانی آتن و سوختن معابد 
آن را به  ياد او آورده و گفته بوده که من بايد در کشيدن اين انتقام، دِين خود را به 
يونانيان ادا کنم. در اين صورت مي بينيم که اسكندر در اين کار تعمد داشته و تائيس در 

آن رفتار چندان موثر نبوده است. 
اين که اسكندر پس از جنگ اربل و فرار داريوش سوم به اکباتان به  دنبال او نرفت و راه 
خود را به  سوی تخت جمشيد کج کرد، با اين که مي دانست که دشمن در آن جا نيست، 
براي آن بود که مي خواست پايتخت قديم ايران را ويران کند و از هجوم ايرانيان به 

يونان و انهدام آتن به دست ايشان انتقام بكشد.
تمام اين گفتارها با روايات تاريخی برابری و کاوش هاي اخير نيز آن ها را تأييد مي کند.

پي نوشت :
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2- اين گونه صحنه ها را در يونانی Comos می گفتند.


